
* محمد مهدی رشادتی
امام کاظم)ع( فرمود: ما تساب اثنان الا انحط الاعلی الی مرتبه الاسفل؛ 
دو نفر همدیگر را دشنام ندهند مگر آنکه شخصی که در مرتبه بالاتری 
قرار دارد به مرتبه شــخص پایین تر سقوط می کند. )منتهی الامال ج 2 

ص 326(.
حضرت دو مرد را دیدند که به یکدیگر فحش می دادند. سپس فرمود: 
آن فردی که اول دشنام دادن را آغاز کرده، ستمکارتر است و در نتیجه 
هم، گناه خودش و هم گناه طرف مقابل به گردن اوست تا هنگامی که 

شخص ستم دیده تجاوز نکند.)تحف العقول ص 435(
حقیقت دشنام

فحــش از جمله آفات زبان اســت که انســان در مواجهه با دیگران 
به کار می برد. حقیقت فحش عبارت از: اظهار کردن امور زشــت با الفاظ 
صریح است. دشنام دادن در بدترین حالت اکثراً در الفاظ بسیار زشت و 
آلات ناموسی و از این قبیل کلمات یافت می شود. بنابراین حیا و شرم و 
کرامت انسانی اقتضاء می کند که از به کار بردن عبارات صریح آنچنانی و 
هر چیزی که در عرف، رکیک و زشت و ناپسند شمرده می شود، اجتناب 
کرد. خداوند در باب زناشویی به خاطر حیا به جای کلمه جماع از الفاظ 
لمس و مس و دخول و مباشرت استفاده می کند. مؤمن هیچ گاه بدزبانی 
ندارد و دشنام نمی دهد. اما در محاورات خود چنانچه ضرورت پیدا کرد 
بهتر است از عبارات غیر صریح استفاده کند و یا اینکه مقصود خود را با 

کنایه و اشاره و رمز بیان کند.

قرآن مؤمنان را از دشنام دادن به مقدسات و بت های مشرکین نهی 
می کند. ولا تســبواالذین یدعون من دون الله فیسبتواالله عدوا بغیر علم، 
و معبودانی را که مشــرکان به جای خدا می خوانند، دشنام ندهید که از 

سردشمنی و نادانی، خداوند را دشنام دهند.)انعام/ 108(
در آموزه های اسلامی دشنام دادن از جمله صفات بسیار زشت قلمداد 
می شود. منشأ چنین صفتی خباثت نفس و پستی و فرومایگی انسان است. 
)اخلاق شبر ص 228( امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: انسان بزرگوار هرگز 
فحش نمی دهد. امام صادق)ع( فرمود: دشنام گویی و بدزبانی و دریدگی 
از نشانه های نفاق است. رسول اکرم)ص( فرمود: خداوند بهشت را بر هر 
فحاش و بد زبان بی شــرمی که باکی ندارد چه می گوید و چه می شنود، 
حرام کرده اســت. )میزان الحکمهًْ ج 2 ص 793( لقمان)ع( به فرزندش 
فرمود: ای فرزند به مردم فحش مده. زیرا تو همان کسی خواهی بود که 
به پدر و مادرت فحش می دهید. یعنی وقتی به مردم دشــنام دادی آنها 
نیز به پدر و مادرت دشنام خواهند داد. )نصایح لقمان حکیم ص 250(

تجسم ناسزا
شــهید مطهری نقل می کنــد: مرد یهودی بجای ســلام علیکم به 
پیامبر)ص( گفت: »السام علیکم یعنی مرگ بر شما. مرد دومی وارد شد 
او هم همان لفظ را بکار برد. معلوم بود نقشه ای دارند تا حضرت را اذیت 
کنند. عایشه ســخت عصبانی شد و گفت: مرگ بر خود شما و... رسول 
اکرم)ص( فرمود: ای عایشه ناسزا مگو. ناسزا اگر مجسم گردد، زشت ترین 
صورت را دارد. نرمی و ملایمت و بردباری روی هر چه گذاشته شود، آن 
را زیبا می کند. چرا عصبانی شدی؟ من هم در جواب آنها گفتم: علیکم 

)برخود شما( همین قدر کافی بود. )داستان راستان ص 128(
امام ششــم)ع( به همراه فردی که معروف به »رفیق امام صادق)ع(« 
بود روانه بازار شــدند. غلام سیاه پوست آن مرد نیز بدنبال آنان حرکت 
می کرد. در وسط بازار رفیق امام به پشت سر خود نگاه کرد و غلامش را 
ندید. دفعه چهارم که نگاه کرد او را پیدا کرد. با عصبانیت گفت: مادر فلان 
کجا بودی؟ امام)ع( به علامت تعجب دست خود را بلند کرد و محکم به 
پیشانی خویش زد و فرمود: سبحان الله، به مادرش دشنام و نسبت ناروا 
می دهی؟ خیال می کردم مرد با تقوایی هســتی؟ مرد گفت: این غلام و 
مادرش اهل سند هستند و آنها مسلمان نیستند. امام فرمود: مادرش کافر 
بوده که بوده. هر قومی سنتی و قانونی در امر ازدواج دارند، وقتی مطابق 
همان سنت رفتار کنند، عملشان زنا نیست و فرزندشان زنازاده محسوب 
نمی شــود. سپس فرمود: دیگر از من دور شو و دیگر امام، او را ندیدند تا 

فوت کرد. )همان، ص 141(
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۹ شوال۱۴۳۹ - شماره 2۱۹۳۴

»سفیه« کیست؟
حجت الاسلام محسن قرائتی 
لَّةِ إبِرَْهِیمَ إلَاّ  خداوند درآیه 130 سوره بقره می فرماید: »وَ مَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِّ
لحِِینَ؛ کیست  نیَْا وَإنِهَُّ فیِ الخِْرَةِ لمَِنَ الصَّ مَنْ سَــفِهَ نفَْسَهُ وَلقََدِ اصْطَفَیْنَهُ فیِ الدُّ
که از آئین ابراهیم روی بگرداند، مگر کسی که خود را )فریب داده و( بی خردی 
کند؟ و همانا ما او را )ابراهیم( در این جهان برگزیدیم و قطعاً او در جهان دیگر 

)نیز( از صالحان است«.
* نکته ها 

این آیه با توجّه به تابناکی و پاکی چهره ابراهیم و آئین او می پرسد، چه کسی 
جز افراد نادان و ســفیه از ابراهیم و اهداف او اعراض می کند؟! آئین او به قدری 

ارزش دارد که پیامبر)ص( مفتخر است که راه او راه ابراهیم است.
ابراهیم کســی است که در منطق، مخالف کافر را مبهوت می کند: »فبهت 
الذی کفر « ]1[ و در شجاعت یک تنه همه بت ها را می شکند: »فجعلهم جذاذاً«]2[ 
قرآن او را حلیم معرّفی می کند و در صبر و توکّل نیز نمونه و ســرآمد است ،تا 
آنجا که درون آتش افکنده می شــود، بی آنکه واهمه ای داشته باشد. در سخاوت 
گوساله چاقی را برای مهمانان کباب می کند. در تسلیم، کودك خود را در بیابان 
بی آب و گیاه مکه رها می کند و آنگاه که او به ســن نوجوانی می رســد، به امر 
خداوند کارد بر گلوی او می گذارد. آری، انسان تنها با فریب دادن خرد خویش 

می تواند از ادیان الهی گریزان باشد »سفه نفسه«.
ابراهیم)ع( در دعایی از خداوند خواست که: »ألحقنی بالصالحین«؛ مرا جزو 
صالحان قرار ده ]3[ خداوند دعای او را اســتجابت کرده و می فرماید: ابراهیم در 

آخرت از صالحان است.
حضرت ابراهیم برای نسل بشر، مرکز امن، رهبر معصوم، رزق فراوان، توفیق 
اسلام و تسلیم، قبول توبه و سعادت از خدا طلب می کند و کسی که راه آن حضرت 

را رها کرده و به دنبال دیگران برود، سفیه و نادانی بیش نیست!!
در فرهنگ قــرآن، به افرادی که حقائق را نادیده انگاشــته و کفران 
نعمت کنند، سفیه گفته می شود. چنانکه به بنی اسرائیل به جهت بهانه های 
بی موردی که درباره  تغییر قبله می گرفتند، سفیه گفته شده است: »سیقول 

السفهاء«.
 در ذیل آیه  »و لاتؤتوا الســفهاء اموالکم« نیز از امام )ع( نقل شده است که 
فرمود: کسی که شراب بخورد، سفیه است. چنین شخصی به جای نوشیدنی های 
مفید و حلال، به سراغ آشامیدنی مضرّ و حرام می رود. آری، کسانی که راه حقّ 
را رها کرده و بیراهه می روند، ســفیه هســتند و آن کس که در انتخاب رهبر و 
مکتب، قدم درست بردارد عاقل است. در حدیث می خوانیم: عقل همان چیزی 

است که به وسیله آن خدا عبادت شود وگرنه شیطنت است.
* پیام ها 

1- ســفیه کسی است که منطق، مکتب، رهبر و راه حقّ را نادیده گرفته و 
به دنبال هوس های خود یا دیگران رهسپار شود: »سفه نفسه«

2- اعــراض از دینداری و خردورزی، دلیل بی خردی و ســفاهت اســت: 
»من یرغب... سفه  نفسه«

از : حوزه نیوز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( بقره، 258.       2( انبیاء، 58.       3( شعراء، 83.

قرآن؛ راست ترین سخن، 
رساترین پند و زیباترین حکایت

قال النبی)ص(: »اصدق القول و ابلغ الموعظه و احســن 
القصص کتاب الله«

پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: راست ترین سخن، رساترین پند، 
و زیباترین حکایت، کتاب خدا )قرآن( است. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لایحضر الفقیه، ج 4، ص 402

چگونگی اسلام آوردن 
قیصر روم

روایت شــده که قیصر روم نامه ای به حضرت علی)ع( نوشت، که 
مضمون آن، شــکایت از صداع )ســردرد( بود، زیرا پزشکان از عهده 
معالجه آن برنیامده بودند، حضرت علی)ع( برای پادشــاه روم کلاهی 
فرســتاد و دستور فرمودند که هر گاه دچار سردرد شدی این کلاه را 

بر سرت بگذار تا نجات یابی.
هنگامی که قیصر روم امر آن حضرت را اطاعت نمود، خدای توانا 
او را شــفا مرحمت فرمود، چون این موضوع به نظر قیصر شگفت آور 
بود، دســتور داد تا کلاه را شکافتند، پس از این کار با کاغذی مواجه 
شدند که در آن نوشته شده بود: »بسم الله الرحمن الرحیم« هنگامی 
که وی دریافت که شفای او به جهت این نام مبارك بوده است، اسلام 

آورد،  ولی اسلام خود را پنهان می نمود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسیر منهج الصادقین، ج 1 ص 33

 دیدگاه های مختلف
 درباره جامعیت قرآن )۴(

پرسش:
اندیشمندان و صاحب نظران قرآنی چه دیدگاه هایی را 
درباره جامعیت قرآن کریم مطرح کرده اند. لطفا به نحو 

اجمال توضیح دهید؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال به ملاك های جامعیت 
و اولین دیــدگاه  یعنی جامعیت مطلق و دومین دیدگاه یعنی 
جامعیت نسبی پرداخته شــد. اینک در ادامه دنباله مطلب را 

پی می گیریم.
3- جامعیت مقایسه ای

بعضی از صاحــب نظران جامعیت قرآن را در مقایســه با 
دیگر متون وحیانی قابل تعریف دانسته اند ایشان معتقدند که 
قرآن جامع است در مقایسه با دیگر کتب وحیانی، چرا که پیامبر 
اسلام خاتم پیامبران است و دارای مقام جامع می باشد. چون 
چنین است متنی که بر وی نازل شده نیز همانند وی جامعیت 
دارد و خاتم متون وحیانی اســت. »تمام حقایق و معارف« به 
پیامبر داده شده است و به همین دلیل قرآن تمام معانی کتب 
انبیای ســابق را جمع کرده اســت«.این نظریه را به بزرگانی 
همچون ابن عربی ، امام خمینی)ره(، سید جلال الدین آشتیانی ، 
نســبت داده اند، این صاحب نظران معتقدند که »...چون ذات 
مقدس جلّ و علاء به حسب »کُلَّ یوَْم هُوَ فیِ شَأْن« در کسوت 
اســماء و صفات تجلی به قلوب انبیاء و اولیاء کند و به حسب 
اختلاف قلوب آنها تجلیات مختلف شود و کتب سماویه که به 
نعت ایحاء به توســط ملک وحی، جناب جبرئیل بر قلوب آنها 
نازل شده، به حسب اختلاف این تجلیّات و اختلاف اسمائی که 
مبدئیت برای آن دارد مختلف شود، پس هر اسمی که محیط تر 
و جامع تر اســت، دولت او محیط تر و نبوت تابعه او محیط تر و 
کتاب نازل بر او محیط تر و جامع تر اســت و شــریعت تابعه او 
محیط تر و با دوام تر است. و چون نبوت ختمیه و قرآن شریف 
و شریعت آن سرور از مظاهر و مجالی یا از تجلیات و ظهورات، 
مقام جامع احدی و حضرت اســم ا.. الاعظم است، از این جهت 
محیط ترین نبوات و کتب و شرایع و جامع ترین آنهاست.« این 
نظریه که مبتنی بر آموزه های عرفانی است چندان مستدل به 
آیات و روایات نبوده و صرفاً با تبیین مقام عرفانی و معنوی نبی 
اکرم )ص( اســتفاده جامعیت کتاب شریف قرآن را نموده اند. 
ولی شاید بتوان تبیینی که یکی از طرفداران آن رأی از حدیث 
شــریف »اعُطیتُ جَوامعِ الکَلمِ« ارائه کرده اســت را از جمله 
دلائل و مستندات روایی ایشان دانست. ایشان می  گویند: »... و 
مراد از »جوامع الکلم« بودن قرآن، یاکلام آن سَروَر، آن نیست 
کــه کلیّات و ضوابط جامعه را بیان فرمودند، بلکه جامعیت آن 
عبارت از آن است که چون برای جمیع طبقات انسان در تمام 
ادوار عمر بشری نازل شده، و رافع تمام احتیاجات این نوع است 

و...« لذا جامع است.
ادامه دارد

فضایل و رذایل، ذاتی انسان نیست 
و نباید موجب حکم قطعی شود

)بدان ای ســالک راه خدا!( علم مزیت است، اما این مزیت 
ذاتی انسان نیست، و دستخوش زوال است. ایمان مزیت است، اما 
دستخوش زوال است. تقوا مزیت است، اما دستخوش زوال است. 
همچنین تمام فضایل انســانی چون دستخوش زوال هستند، 
موجب مزیت ذاتی انســان بر انسان دیگر نمی شوند. فسق در 
طرف مقابل یعنی آن حالت بی باکی و تجری که روح نسبت به 
معصیت و نافرمانی دارد هم، ذاتی او نیست. به تعبیر ما عرضی 
اســت. چون عرضی است. دستخوش زوال است، و نمی شود به 
طور مطلق طرف مقابل را در رابطه با این حالت زشــت روحی 
به بدی اش حکم کرد. )بنابراین( انســان نباید خود را مقدم بر 
کسی بداند و برای روحش حالت کبر پیدا شود. جهت این است 
که این مزیت ها دستخوش زوال است و موجب مزیت ذاتی بر 

دیگری نمی شود. چون )از ذات انسان( قابل انفکاك است.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 65

 در مسئله ازدواج، گفتمان موجود در جامعه اسلامی این است که انسان تا مالی فراهم نیاورده 
و غنی نشــده اســت، نباید ازدواج کند. اما از نظر قرآن، ازدواج موجب غنا و ثروت است. 

بنابراین اگر کسی گرفتار فقر است، با ازدواج به غنا و بی نیازی می رسد.

خدا در قرآن از انســان ها می خواهد بدون آنکه طیبات زندگی دنیوی را  بر خود حرام کنند 
چنان که اهل رهبانیت کرده اند، بدون گرفتاری به محبت دنیا و زینت های آن از همه حسنات 

و طیبات زندگی دنیا و آخرت بهره مند شوند.

قرآن، بنیاد فلسفه و سبک زندگی اسلامی
هر انسانی خواسته و ناخواسته فلسفه ای دارد که به عنوان انگیزه 
رفتارهــا و نگرش های وی عمل کرده و نه تنها موتور حرکتی او را 
شکل می دهد، بلکه جهت گیری اصلی زندگی او را به عنوان راهبردها 
تعیین می کند و سیاست ها و برنامه ها را بر اساس آن سامان می دهد. 
شــاید بسیاری از مردم به ظاهر فلسفه ای نداشته و یا بر اساس 
تفکر فلســفی عمل و رفتار نکنند؛ اما اگر فلســفه را علم و معرفت 
نسبت به هســتی بدانیم، هر کسی برای هستی تفسیری دارد که 
بر اســاس آن عمل می کند. این تفسیر از هستی ممکن است واقعا 
عالمانه و معرفت شناســانه باشد، و ممکن است این گونه نباشد و 
تنها بر اساس تقلید از نیاکان شکل گرفته و به صورت یک رویه و 

عادت در زندگی بروز کرده باشد.
وقتی به سبک زندگی افراد نگریسته می شود، می توان یک فلسفه 
هستی شناختی را از آن استخراج و استنباط کرد. اصولا مهم ترین 
فلسفه های هستی شــناختی عبارتند از : 1. پذیرش عالم مادی و 
انکار یا شــک در عالم غیرمادی که در تعابیر قرآنی از آن به غیب 
یاد می شود؛ 2. پذیرش عالم مادی و غیرمادی؛ 3. انکار عالم مادی 
مانند نگرش فلسفی سوفسطاییان. البته کسی نیست که عالم غیب 

و غیر مادی را بپذیرد و منکر عالم مادی باشد.
از میان این نگرش های فلســفی به هستی، دو  دیدگاه نخست 
مهم ترین و اساسی ترین آنهاست. از نظر قرآن، کسی که تنها عالم 
مادی را به عنوان حقیقت می پذیرد و منکر حقیقی به نام عالم غیب 
اســت، به طور طبیعی، ســبک زندگی خود را براساس این نگرش 
هستی شناختی ســامان می دهد و تمامی تلاش خود را مصروف 
مفهوم سعادت مادی در قالب کسب آرامش و آسایش می کند. از نظر 
این افراد اموری چون اخلاق و قانون تنها در صورتی است که برای 
تامین سعادت مادی مفید باشد و اگر بتوانند آن را نادیده بگیرند و 
بر خلاف آن عمل کنند بی آنکه هزینه ای بپردازند یا با کمترین هزینه 
سود مادی بیشــتری ببرند، اخلاق عمومی و قانون عقلایی را دور 
می زنند و آن را نادیده می گیرند؛ زیرا اصالت لذت مقتضی آن است 
که تنها خود را ببینند و تمام تلاش خود را برای تامین و کسب آن 
داشته باشند. از نظر قرآن کسی که در غیب به ویژه عنصر معاد و 
بازخواست از اعمال و حسابرسی در روز قیامت حتی شک و شبهه 
داشته باشد، نه تنها به اخلاق و قانون به عنوان محور و مدار معتقد 
نیست، بلکه گرایش به شکستن و نادیده گرفتن همه خطوط قرمزی 
دارد کــه عقل و نقل و جامعه و مانند آن تعیین و تحمیل می کند. 
خداوند به صراحت درباره این افراد می گوید: سوگند به روز قیامت 
و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق 
است. آیا انسان می  پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم 
کرد؟ آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب 
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 حسینعلی داوری

در جامعه اسلامی برخی از گفتمان های ضد قرآنی چنان بی منازعه حکومت می کنند که گویی هیچ شکی در صحت آن نیست؛ 
در حالی که نه تنها فاقد مبانی قرآنی است، بلکه به شدت ضد مبانی قرآنی و اصول حاکم بر فلسفه و سبک زندگی قرآنی است. 
نویسنده در این مطلب برخی از مهم ترین گفتمان های ضد قرآنی حاکم بر سبک زندگی مردم در یک جامعه اسلامی را بر اساس 

آموزه های  قرآنی تبیین کرده است. 

برخی گمان می کنند که این تلاش و کوشش 
آنان است که آنان را به چیزی رسانیده و یا 
دارای علم و ثروت و قدرت شده اند. این در 
حالی است که هر چیزی که انسان در اختیار 
دارد بر اساس حکمت و مشیت الهی است نه 
از روی علم و دانایی و توانایی فرد. پس نباید 
این گفتمان غلط حاکم باشد که علم او نجات 

بخش از مشکلات و زیان ها است

کنیم. انســان شک در معاد ندارد، بلکه او می  خواهد دریدگی کند 
و آزاد باشــد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. 

از این رو می  پرسد قیامت کی خواهد بود؟)قیامت، آیات 1 تا 6(
اما کسی که به عالم غیر مادی به عنوان غیب باور و اعتقاد دارد و 
اموری چون خدا، فرشتگان، عالم آخرت، معاد و حسابرسی آن روز 
را باور دارد، به طور طبیعی، جهان مادی و زندگی دنیوی را بخشی 
از حیات انسانی دانسته و برای زندگی اخروی برنامه ریزی می کند.

عده ای هم هســتند که نگرش آنهــا با تقدیم زندگی دنیوی بر 
اخروی سامان می یابد و این ویژگی سست ایمان ها است. این ها به 
خاطر  سستی ایمان و یا فقدان عزم جدی در عمل با آنکه اعتقاد 
قــوی به آخرت و اصالــت آن دارند، در عمل نمی توانند نقد را رها 

کنند و به دنبال نسیه باشند. در حقیقت آنان می گویند: سرکه نقد 
به از حلوای نسیه. این گونه است که نسبت به آخرت کم می گذارند 
و با آنکه می دانند که لذت های دنیوی کوتاه و اندك و کم اهمیت 

است، ولی متاع قلیل دنیا را مقدم می دارند.
خدا در قرآن از انســان ها می خواهد بدون آنکه طیبات زندگی 
دنیوی را  بر خود حرام کنند چنانکه اهل رهبانیت کرده اند، بدون 
گرفتاری به محبت دنیا و زینت های آن)آل عمران، آیه 14( از همه 
حســنات و طیبات زندگی دنیا و آخرت بهره مند شوند: أیَهَُّا الذَِّینَ 
آمَنُوا اتقَُّوا الله وَآمِنُوا برَِسُولهِِ یؤُْتکُِمْ کِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیجَْعَلْ لکَُمْ 
نوُرًا تمَْشُــونَ بهِِ وَیغَْفِرْ لکَُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان 
آورده  ایــد از خدا پــروا دارید و به پیامبــر او بگروید تا از رحمت  
خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به 
]برکت[ آن راه ســپرید و بر شما ببخشاید و خدا آمرزنده مهربان 

است. )حدید، آیه 28(
پس مومن بدون اینکه خود را از طیبات و حسنات زندگی دنیوی 
محروم کند، از دنیا و آخرت سود می برد و زندگی متعادلی را در پیش 
می گیرد. خدا می فرماید:]ای پیامبر[ بگو زیورهایی را که خدا برای 
بندگانش پدید آورده و ]نیز[ روزي های پاکیزه را چه کســی حرام 
گردانیده؟ بگو این ]نعمت ها[ در زندگی دنیا برای کسانی است که 
ایمان آورده  اند و روز قیامت ]نیز[ خاص آنان می  باشد این گونه آیات 
]خود[ را برای گروهی که می  دانند به روشــنی بیان می  کنیم؛ بگو 
پروردگار من فقط زشتکاري ها را چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان 
و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و ]نیز[ اینکه چیزی را 
شــریک خدا سازید که دلیلی بر ]حقانیت[ آن نازل نکرده و اینکه 
چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. )اعراف، آیات 32 و 33(
مســلمان و مومن باید فلسفه هستی شناختی و سبک زندگی 
مبتنی بر آن فلسفه را از قرآن و آموزه های وحیانی بگیرد و نه تنها 
افزون بر عالم ماده و دنیا باید عالم غیرمادی و غیب را بپذیرد، بلکه 
باید ســبک زندگی خود را بر اساس این فلسفه سامان دهد. )بقره، 
آیات 1 تا 5( در این فلسفه و سبک زندگی ایجاد تعادل به بهترین 
شکل با تأسی به اسوه های حسنه ای چون پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 

ضروری  است.)احزاب، آیه 21 و ممتحنه، آیات 4 و 6(
پس فلسفه و سبک زندگی هر مسلمان و مومنی باید بر اساس  
فلسفه و سبک زندگی قرآنی باشد. این در حالی است که بسیاری 
از مســلمانان رویه ای در  پیش گرفته اند که در آن دنیا بر آخرت 

ترجیح داده شده است. 
متاسفانه در میان مسلمانان و نیز جامعه ما افکار و اندیشه هایی 
حاکم است که اصولا با فرهنگ قرآنی سازگاری ندارد و حتی علیه 
آن  است. این گفتمان ها چنان بر فکر و عمل جامعه مسلمانان حاکم 
شــده که گویی حق اســت و اهل شریعت نیز آن را حق دانسته و 
بدان باور داشته و بر اساس آن سبک زندگی خود را شکل می دهند.

مصادیقی از گفتمان های ضدقرآنی موجود
چنان که گفته شد ، برخی از گفتمان ها به عنوان رفتار متشرعانه 
در جامعه اسلامی رواج یافته است که اصولا مخالف فلسفه و سبک 
زندگی قرآنی و گفتمان حاکم بر قرآن اســت. در اینجا به برخی از 
مهم تریــن گفتمان های ضد قرآنی حاکم بر جامعه اسلامی اشــاره 

می شود:
1- ازدواج: در مسئله ازدواج گفتمان موجود در جامعه اسلامی 
این است که انسان تا مالی فراهم نیاورده و غنی نشده است، نباید 
ازدواج کند. از این رو بســیاری از والدیــن و فرزندان هنگامی که 
با این پرســش مواجه می شــوند: چرا ازدواج نمی کنی یا نکردی؟ 
می گویند: هنوز ثروتی ندارم و کاری به دســت نیاورده ام. دیگران 
نیز می گویند: هنوز دســتش به دهانش نرسیده است. این جملات 

که بیانگر سبک زندگی افراد جامعه است، سبک زندگی ای را نشان 
می دهد که برخلاف آموزه های وحیانی قرآن اســت؛ چرا که از نظر 
قرآن، ازدواج موجب غنا و ثروت است. بنابراین اگر کسی گرفتار فقر 
است، با ازدواج به غنا و بی نیازی می رسد. خداوند می فرماید: وَأنَکِْحُوا 
الحِِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإمَِائکُِمْ إنِْ یکَُونوُا فُقَرَاءَ یغُْنِهِمُ  الْیاَمَی مِنْکُمْ وَالصَّ
الَلهّ مِنْ فَضْلهِِ وَالَلهّ وَاسِعٌ عَلیِمٌ؛ بی  همسران خود و غلامان و کنیزان 
درســتکارتان را همسر دهید، اگر تنگدست هستند خداوند آنان را 
از فضل خویش بی  نیاز خواهد کرد و خدا گشایشــگر داناست. )نور، 
آیه 32( در این آیه وظیفه والدین و افراد جامعه و دولت اســلامی 
آن است که بی همسران را ازدواج دهند. اگر این افراد فقیر هستند 
با ازدواج به غنا و ثروت می رسند. پس ازدواج موجب افزایش ثروت 
اســت؛ زیرا خداوند از روی فضل، بیش از آن روزی معمولی به او 

خواهد داد و او را غنی و بی نیاز می کند. از نظر قرآن انسان وقتی به 
فقر واقعی خود در همه امور آگاه می شــود بر آن است تا به خدای 
غنی حمید متصل شود و این گونه با اتصال و خیرخواهی می تواند 
به ثروت و خانه و همســر دســت یابد و چیزهایی که انتظارش را 
نداشت به دست آورد. )فاطر، آیه 15؛ قصص، آیات 24 تا 27؛ طه، 

آیات 10 تا 14(
2- ربــا: گفتمان عملــی موجود در جامعه این اســت که با 
نزولخواری و ربا می توان مشــکل اقتصادی را حل کرد و به بلندی 
رســید و از خواری و خفت رهایی یابــد. قرآن این نوع فکر و رویه 
را باطل دانســته و این گفتمان حاکم بر جامعه را به نقد می کشد؛ 
زیرا اگر به ظاهر با نزولخواری درصدی از مال افزایش می یابد ولی 
برکت از آن مال می رود و انســان را گرفتار می کند؛ ربا گیرنده هم 
سودی از ربا نمی برد و آن ربا در زندگی اش تاثیر مثبت نمی گذارد 
و مشــکل او را حل نکــرده و او را به بلندی نمی رســاند. خداوند 

باَ؛ خدا ربا را نابود کرده و می کاهد. )بقره،  می فرماید: یمَْحَقُ الَلهّ الرِّ
آیه 276( باید توجه داشت که ربا از واژه ربو به معنای بلندی است. 
در عربــی به زمین بلند »ربوه« می گویند چنانکه در آیاتی از قرآن 
نیز به همین معنا به کار رفته اســت. )بقره، آیه 265؛ مومنون، آیه 
50( پس بر خلاف انتظاری که از این ربا می رود که شخص را بلند 
و برجســته کند، او را پایین می آورد و از اعتبار و ارزش و ثروت او 
می کاهد. در حقیقت تفکر حاکم بر جامعه بر خلاف قرآنی است که 
بیانگر حقایق امور هستی است. در حقیقت از نظر قرآن، این ظاهر 
با باطن، همخوانی ندارد و انســان به خطا گمان می کند بلند شده 

در حالی که پایین افتاده است.
3- صدقه: ظاهر انفاق و صدقه، از دست دادن و از دست رفتن 
مالی است که با انفاق از ملکیت انسان خارج می شود؛ گفتمان موجود 
در جامعه نیز از دست دادن و از دست رفتن مال با صدقات و انفاق 
است؛ در حالی که گفتمان قرآنی برخلاف این دیدگاه است. از نظر 
قرآن صدقات نه تنها موجب کاهش و از دست رفتن مالی نیست، 
بلکه موجب افزایش و بلندی است و دقیقا عکس ربا عمل می کند. 
خداوند در ادامه همان آیه 276 سوره بقره پس از حکم ربا می فرماید: 
دَقَاتِ؛ صدقات را بلند می کند و بر برکت آن می افزاید. در  وَیرُْبيِ الصَّ
آیات دیگری به افزایش چندبرابری صدقات و انفاقات  اشاره داشته 
ةٍ  و می فرماید: مَثَلُ الذَِّینَ ینُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَــبِیلِ الَلهّ کَمَثَلِ حَبَّ

ةٍ وَالله یضَُاعِفُ لمَِنْ یشََاءُ  أنَبَْتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ کُلِّ سُنْبُلةٍَ مِائةَُ حَبَّ
وَالله وَاسِعٌ عَلیِمٌ؛ مَثَل )صدقات ( کسانی که اموال خود را در راه خدا 
انفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در 
هر خوشه ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد )آن 
را( چند برابر می  کند و خداوند گشایشگر داناست .)بقره، آیه 261( 
ا  قَاتِ وَأقَْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَــنً دِّ قیِنَ وَالمُْصَّ دِّ و نیز می فرماید: المُْصَّ
یضَُاعَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أجَْرٌ کَرِیمٌ؛ در حقیقت مردان و زنان صدقه  دهنده 
و ]آنان که[ به خدا وامی نیکو داده  اند ایشان را ]پاداش[ دو چندان 

گردد و اجری نیکو خواهند داشت. )حدید، آیه 18(
4- تقدیر و تدبیر: گفتمان باطل دیگری که در جامعه اسلامی 
موجود است، نوع نگاه مسلمان به مسئله تقدیر و تدبیر است. هر چند 
که دنیا از نظر قرآن بر اساس علل و اسباب سامان یافته و باید انسان 
تابع اسباب باشد )کهف، آیات 84 و 85( و از وسایل سود برد )اسراء، 
آیه 57؛ مائده، آیه 35(؛ اما باید توجه داشته باشد که تلاش انسان از 
طریق اسباب تا جایی نتیجه می دهد که تقدیر و مشیت و حکمت 
الهی اقتضا می کند. امام سجاد)ع( می فرماید: یا من لاتبدل حکمته 
الوسایل؛  ای خدایی که وسایل و اسباب، حکمت او را تبدیل نمی کند. 
بنابراین، هر وســیله ای تا جایی کاربرد و کارایی دارد که حکمت و 
مشیت و تقدیر الهی باشد. بنابراین، اینطور نیست که هرکس کار و 
دوندگی بیشــتری داشته باشد، رزق بیشتری می برد؛ بلکه رزق هر 
کسی مقسوم و معین اســت. )شوری، آیه 27( خداوند به صراحت 
لهُُ إلَِاّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ؛  می فرماید: وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِاّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا ننَُزِّ
و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه  های آن نزد ماست و ما آن را 
جز به اندازه  ای معین فرو نمی فرستیم. )حجر، آیه 21( از نظر قرآن 
هر چه از مصیبت در جان و جامعه و جهان رخ می دهد براساس یک 
تدبیر و برنامه ریزی حکیمانه الهی و مشیت کلان خداوندی است، 
پس نباید شخص به از دست رفته ها و به دست آمده ها غمگین یا 
شــاد بدمست شود؛ زیرا همه اینها بر اساس آنچه است که قبلا در 
ام الکتاب نگاشته شده )حدید، آیات 22 و 23( و امروز از روی آن 
کتاب در جامعه و جان و جهان استنســاخ و رونویسی می شود به 

وقوع می پیوندد.)جاثیه، آیه 29(

5- اعتماد به نفس کاذب و غرور علمی: برخی گمان می کنند 
که این تلاش و کوشش آنان است که آنان را به چیزی رسانیده و یا 
دارای علم و ثروت و قدرت شده اند. این در حالی است که هر چیزی 
که انسان در اختیار دارد بر اساس حکمت و مشیت الهی است نه از 
روی علم و دانایی و توانایی فرد. پس نباید این گفتمان غلط حاکم 
باشــد که علم او نجات بخش از مشکلات و زیان ها است: فَإذَِا مَسَّ 
ا قَالَ إنِمََّا أوُتیِتُهُ عَلیَ عِلمٍْ  لنَْاهُ نعِْمَةً مِنَّ الْنِسَْــانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمَُّ إذَِا خَوَّ
بلَْ هِيَ فتِْنَهًْ وَلکَِنَّ أکَْثَرَهُمْ لَا یعَْلمَُونَ؛ و چون انسان را آسیبی رسد 
ما را فرا می خواند سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم 
می گوید آن را صرفا به کمک دانش خود یافته ام؛ نه چنان اســت؛ 
 بلکه آن آزمایشــی است؛ ولی بیشترشان نمیدانند. )زمر، آیه 49( 
این تفکر که به آن تفکر قارونی گفته می شــود هنوز بر بسیاری از 
گفتارها و رفتارهای ما حاکم است و هنوز می گویم این کشف من 
بود و این کتاب را من نگاشــتم و این ثروت را من به علم خود به 
دســت آوردم و یا مانند آنها که بر اســاس اعتماد به نفس کاذب و 
غرور علمی ایجاد شــده است. خداوند درباره قارون نیز می فرماید: 
قَالَ إنِمََّا أوُتیِتُهُ عَلیَ عِلمٍْ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ الله قَدْ أهَْلکََ مِنْ قَبْلهِِ 
هًْ وَأکَْثَرُ جَمْعًا وَلَا یسُْأَلُ عَنْ ذُنوُبهِِمُ  مِنَ القُْرُونِ مَنْ هُوَ أشََــدُّ مِنْهُ قُوَّ
المُْجْرِمُــونَ؛ قارون گفت: من اینها را در نتیجه دانش خود یافته ام، 
آیا وی ندانســت که خدا نسل هایی را پیش از او نابود کرد که از او 
نیرومندتر و مال  اندوزتر بودند و]لی این گونه[ مجرمان را ]نیازی[ 

به پرسیده شدن از گناهانشان نیست. )قصص، آیه 78(
6- راه کسب علم : علم حصولی و حضوری و یا هر نوع دیگر 
آن بر خلاف تصور موجود در جامعه مسلمانان، از طریق خواندن و 
مانند آن به دست نمی آید و استاد هم نقش آنچنانی ندارد که گمان 
می شود. اصولا از نظر قرآن، علوم برتر چون علوم حضوری و شهودی 
و علم لدنی از راه آموزش های متعارف به دست نمی آید و با خواندن 
و کتاب و استاد انسان به جایی نمی رسد؛ همان طوری که حضرت 
موســی)ع( با حضور در محضر استاد علم لدنی نتوانست بهره ای از 
علم لدنی ببرد. )کهف، آیات 65 تا 76( از نظر قرآن راه کسب علم 
واقعی و حقیقی، تعلیم الهی از طریق عبادت تقوایی اســت.)بقره، 
آیات 21 و 282؛ انفال، آیه 52( اصولا تعلیم تنها به دســت خدا و 
مظاهر کامل او یعنی پیامبر)ص( و امامان)ع( امکان پذیر است.)بقره، 

آیات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 64؛ جمعه، آیه 2( 

۷- امید به اسباب: انســان به امــوری امید می بندد و آنها 
را اســباب می داند در حالی که نباید به آنها امید داشــت. از نظر 
قرآن انسان باید از خود نومید باشد و همواره به خدا امید داشته 
باشــد. اگر این گونه عمل کند موفق اســت. در حالی که انسان  
بیشتر به اسبابی همچون پزشک و تدبیر و امور دیگر از اسباب و 
وسایل دل می بندد و بدان امید پیدا می کند. این گفتمان خلاف 
گفتمان الهی قرآن اســت. انسان باید به خدا امیدوار باشد و تنها 
از او مایوس نباشد. این خود بهترین حالت تقوایی است که انسان 
با آن به چیزهایی می رســد که گمانش را نمی برد: وَمَنْ یتََّقِ الله 
لْ عَلیَ  یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا وَیرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یحَْتَسِــبُ وَمَنْ یتََوَکَّ
هُ إنَِّ الله باَلغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ الَلهّ لکُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًا؛ هر  الله فَهُوَ حَسْــبُ
کس از خدا پروا کند ]خدا[ برای او راه بیرون شدنی قرار می  دهد؛ 
و از جایی که حســابش را نمی  کند به او روزی می  رســاند و هر 
کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است  خدا فرمانش را به 
انجام رساننده است، به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر 

کرده است. )طلاق، آیات 2 و 3(
آنچه بیان شــد برخی از مهم تریــن مصادیق افکار و رفتارهای 
ضدقرآنی است که بر جامعه مسلمانان و فلسفه و سبک زندگی آنان 
حاکم شده است؛ در حالی که باید با ترك چنین افکاری راه خود را 
بر اساس فلسفه و سبک زندگی قرآنی بازشناسند و حرکت کنند.

حقیقت دشنام و فحش

شهید مطهری نقل می کند: مرد یهودی به جای سلام 
علیکم به پیامبر)ص( گفت: »السام علیکم یعنی مرگ 
بر شــما. مرد دومی وارد شد او هم همان لفظ را به کار 
برد. معلوم بود نقشه ای دارند تا حضرت را اذیت کنند. 
عایشه سخت عصبانی شد و گفت: مرگ بر خود شما 
و... رســول اکرم)ص( فرمود: ای عایشه ناسزا مگو. 
ناسزا اگر مجسم گردد، زشــت ترین صورت را دارد. 
نرمی و ملایمت و بردباری روی هر چه گذاشته شود، 
آن را زیبا می کند. چرا عصبانی شدی؟ من هم در جواب 

آنها گفتم: علیکم )برخود شما( همین قدر کافی بود.


